
  گونه شناسي نشانه هاي سنگ مزار 
ارامنه گورستان هاي خويگان علياي 

فريدون شهر / ١٨٣-١٩٥ 

نمونه سنگ قبور ، ٢٠١٣-١٦٠٠ 
ميلادي، مأخذ: نگارنگان.



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۸۳

فصلنامة علمي نگره

چكيده
در طول تاريخ، سرزمين ايران همواره پذيراي اقوام و اديان گوناگون بوده است. اين مجاورت در خصوص 
مسيحيان ارمني به ويژه از دوره صفويه به اين سو، به خوبي در هنر حجّاري آن ها نمودار گشته و سبب آفرينش 
عناصر هنري مشترک گرديده است. شاهد اين مطلب، سنگ قبور تصويري و نگاره دار تاريخي ارامنه روستاي 
خويگان علياي فريدون شهر اصفهان است. گنجينه نقوش بکر چهار آرامستان تاريخي ارامنه اين روستا به 
دودسته تصويرنگار و کتيبه نگار قابل تقسيم است. هدف، شناخت انواع نشانه ها، نمادها و نمودهاي روزگار 
وقت است که در قالب نقوش حکاکي شده بر سنگ قبور، حاوي ناگفته هايي از عمق تاريخ است. اين پژوهش 
تلاشي است براي يافتن پاسخ هايي به اين سوال ها: ١. نشانه هاي تصويري سنگ مزار ارامنه گورستان هاي 
خويگان علياي فريدون شهر شامل چه گونه هايي مي شود؟ ٢. سنگ مزارهاي ارامنه خويگان عليا از منظر فني، 
زيبايي شناختي و مفهومي از چه ويژگي هاي برخوردارند؟ روش تحقيق، توصيفي- تحليلي و شيوه گردآوري 
اطلاعات، ترکيبي از منابع ميداني و کتابخانه اي- اسنادي است و روش تجزيه وتحليل اطلاعات، کيفي است. 
نتايج تحقيق نشان داد نقوش اين مزارها شامل انواع نقوش انساني، حيواني، گياهي، نمادين و ابزار معاش 
مردمان روزگار است که در فضايي معماري گونه احاطه شده اند. نقش زوج (مرد و همسرش) و نقش مشاغلي 
مانند قالي بافي نيز به وفور يافت مي شود. از منظر فني، سنگ قبور حجيم و يکپارچه با ارتفاع گاه نيم متر بر سطح 
خاک و به صورت افقي مشاهده مي شود. عنوان پرتره هاي سنگي براي تصاوير قبور منطقه بدون اغراق است 
و مفاهيم در نگاره هاي سنگ مزارها، از پيرامون زندگي متوفي الهام گرفته و درواقع بازتابي از زندگي دنيوي و 

اخروي فرد است.
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مقدمه
ايشان  ميان  در  درگذشتگان  تدفين  که  جوامعي  به رغم 
محلي از اعراب ندارد در بين ادياني که موضوع تدفين از 
مباني اعتقادي ايشان محسوب مي شود، موضوع آراستن 
سنگ مزارها عرصه را براي ظهور شاخه هايي از هنرهاي 
تجسمي، معماري و نظاير آن مي گشايد. جلوه هايي بي بدليل 
از هم آوايي کتيبه ها، نگره ها و احجامي که تا سرحد ستايش 
و تکريم در عمق تاريخ پيش مي رود. در کنار اين مصاديق 
صوري، اين آثار دربرگيرنده رمز و رازهايي است که از 
باورها و انديشه هاي مردمان آن دوره سرچشمه مي گيرد. 
گنجينه هايي که همچون سندي مکتوب، بسياري از حقايق 
پنهان را در خود جاي داده است. همچون مسلمانان، در 
ميان پيروان دين مسيح (ع) نيز موضوع تدفين و جلوه هاي 
آن قابل کنکاش است. اين جلوه گري به طور خاص در ميان 
ارامنه نواحي مرکزي ايران در سنگ قبور تاريخي ايشان 
نمودار گشته که نشانه هايي از زندگي متوفي را در حين 

حيات در بردارد. 
در کنار مراکز اصلي و شهري مسيحي نشين فلات مرکزي 
ايران مانند جلفاي نو اصفهان که به ويژه در طول ۴۰۰ ساله 
اخير از شکوفايي در رشته هاي گوناگون هنري برخوردار 
بوده است، روستاي خويگان علياي فريدون شهر اصفهان 
نيز با دارا بودن چهار آرامستان تاريخي ثبت شده ارامنه، 
از منابع غني شناخت نمادهاي اين قوم به طور عام و هنر 
ايشان به طور خاص به عنوان ساکنان بخشي از سرزمين 
قبور  از سنگ  گنجينه اي  مي شود. وجود  ايران محسوب 
داراي  آنها  از  بسياري  تعداد  که  منطقه  ارامنه  دار  قدمت 
نقش برجسته اند جاي بسي تأمل و شگفتي دارد. هدف اين 
مطالعه شناخت انواع نشانه ها، نمادها و نمودهاي روزگار 
وقت است که در قالب نقوش حکاکي شده بر سنگ قبور 
حاوي ناگفته هايي از عمق تاريخ است. اين پژوهش تلاشي 
است براي يافتن پاسخ هايي به اين سوال ها ۱. نشانه هاي 
تصويري سنگ مزار ارامنه گورستان هاي خويگان علياي 
سنگ   .۲ مي شود؟  گونه هايي  چه  شامل  فريدون شهر 
مزارهاي ارامنه خويگان عليا از منظر فني، زيبايي شناختي 

و مفهومي از چه ويژگي هاي برخوردارند؟ 
در راستاي نيل به اين هدف، نگاره هاي قبور ايشان، ويژگي ها 
و نقوش آرامستان هاي تاريخي روستاي خويگان عليا، به 
مورد  اصلي  بخش  در  سپس  و  مي شود  معرفي  تفکيک 
اهميت تحقيق  و  ضرورت  قرار مي گيرد.  تجزيه وتحليل 
منابع غني تصويري سنگ مزارها و اهميت محوطه هاي 
تاريخي موردپژوهش است که ناشناخته تر از ساير مناطق 

ارمني نشين است.

روش تحقيق
صورت  تحليلي  توصيفي-  روش  به  مقاله  اين  نگارش 
پذيرفته است و شيوه جمع آوري اطلاعات نيز ترکيبي از 

منابع ميداني و کتابخانه اي- اسنادي است که اين مهم از 
طريق عکس برداري، نقشه برداري، مستندسازي و مشاهده 
در ميدان حاصل گرديده و در بخش تاريخي نيز از اسناد 
جامعه  است.  شده  بهره برداري  ايران  ارامنه  کتابخانه اي 
آماري پژوهش از ميان تمامي سنگ قبور آرامستان هاي 
ارامنه روستاي خويگان علياي فريدون شهر انتخاب گرديده 
هوانِس  سُورِب  آرامستان هاي  يعني  آن  مورد  سه  که 
تعداد  بيشترين  داراي  نرِسس  سُورِب  و  ۱، مريم مقدس 
سنگ قبور است. تعداد نمونه هاي موردبررسي اين تحقيق 
۲۷۰۰ سنگ مزار آرايه دار تاريخي است که با واکاوي در 
محوطه هاي باستاني، بيش از ۲۰۰۰ مورد تصويرنگار و 
بقيه کتيبه نگار تشخيص داده شدند. از اين تعداد قبور نيز 
۱۰۰ مورد که بيشترين فراواني و مشابهت را با ساير مزار 
گرفتند.  قرار  نهايي  تجزيه وتحليل  مورد  داشتند  نگاره ها 
روش نمونه گيري به صورت غير تصادفي (انتخابي) بوده 
و روش تجزيه وتحليل اطلاعات نيز کيفي است. از نرم افزار 
اجزاء  و  عناصر  تحليل  و  ترسيم  جهت  نيز  دراو  کورِل 

بهره برداري شده است.

پيشينه تحقيق
پژوهش هاي موردي در خصوص سنگ قبور ارامنه مناطق 
ايران، توسط برخي از محققان صورت پذيرفته است که 
مقاله  تاکنون  اغلب در حوزه جلفاي اصفهان مي باشد و 
ارامنه  قبور  در خصوص سنگ  مستقل  علمي-پژوهشي 
خويگان عليا فريدون شهر به رشته تحرير درنيامده است. 
در جديدترين پژوهش هاي مرتبط با آرايه هاي قبور ارامنه 
ساکن ايران، مي توان از مقاله اي با عنوان «بررسي تناسب و 
ترکيب بندي سنگ مزارها با نقش مايه فرشته در آرامستان 
ارامنه جلفاي اصفهان»، نوشته بهاره جهانمرد و نيما ولي 
بيگ در نشريه عملي-پژوهشي نگره سال ١٣٩٨ شماره 
٥٢، نام برد که نگارندگان به يک موضوع خاص از قبور 
در  که  گرفته اند  نتيجه  و  پرداخته  اصفهان  جلفاي  ارامنه 
تناسبات قاب بندي هاي سنگ مزارهاي ارامنه روابط هندسي 

مشخصي مشاهده مي شود. 
در مقاله اي ديگر با عنوان «بررسي تطبيقي نقش مايه فرشته 
در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان» نوشته 
علي خداداي، نينا صفي خاني و سيد ابوتراب احمدپناه در 
نشريه علمي-پژوهشي هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي سال 
١٣٩٧ دوره ٢٣ شماره ٣، نويسندگان به اين باور رسيده اند 
که نقش مايه فرشته از موارد مشترک دو آرامستان نامبرده 

است و تفاوت هاي بصري در ظاهر و پوشش است. 
تطبيقي طشت  مقايسه  و  «بررسي  عنوان  با  مقاله اي  در 
ارامنه اصفهان»  قبور آرامگاه هاي تخت فولاد و  آب هاي 
نوشته اکبر شاهمندي در نشريه علمي-پژوهشي هنرهاي 
 ،١ دوره ١٨ شماره  سال ١٣٩٢  تجسمي  هنرهاي  زيبا- 
نويسنده چنين نتيجه مي گيرد که طشت آب عنصري نمادين 
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است که باوجود حک شدن روي قبور و ارتباط داشتن با 
مفهوم مرگ، درواقع عنصر حيات را درون خود جاي داده و 

بامعناي عميق زندگي و مراتب قدسي عجين شده است. 
در مقاله ديگر با عنوان «بازتاب نمادها و نشانه هاي شغلي 
در سنگ هاي قبور ارامنه با تأکيد بر نقاشي هاي آبرنگ در 
موزه جلفاي اصفهان» نوشته بهاره براتي و محمد افروغ در 
کتاب ماه هنر سال ١٣٩٠ شماره ١٥٦، نگارنده به مشاغل و 
حِرف مستفاد از نقاشي هاي منطقه جلفاي اصفهان پرداخته 

است. 
در منابع پايان نامه اي نيز پژوهشي با عنوان «معماري ارامنه 
ارشد  کارشناسي  مقطع  در  صفوي»  دوره  در  اصفهان 
توسط شکوه حيدري به راهنمايي دکتر ابوطالب سلطانيان 
و مشاوره دکتر حسن کهنسال در بهمن ماه ١٣٩٦ دانشگاه 
گيلان، به رشته تحرير درآمده است که نگارنده به معماري 
کليساهاي ارامنه و تاريخچه ارامنه ايران و اصفهان پرداخته 

است. 
در کتاب «پرديس نگاره ها» به قلم بهاره جهانمرد در سال 
۱۳۹۷، نويسنده به بررسي نقوش سنگ مزارهاي آرامستان 
تخت فولاد و ارامنه جلفاي اصفهان پرداخته است. در حوزه 
اصفهان نيز در کتاب «در سايه سرو: سرو نگاره هاي سنگ 
آرامگاه هاي مردم اصفهان» نوشته مهدي تميزي در سال 
١٣٩٢، ٤٤ سنگ قبر با نقش سرو که تنها نمونه هايي اندک 
از صدها نمونه ازميان رفته است، مورد مداقه قرارگرفته 

است. 
در کتابي با عنوان «نقش هاي ماندگار؛ سيري در آرايه هاي 
قبور ارامنه ايران» نوشته اکبر شاهمندي و شهاب شهيداني 
در سال ١٣٩٢، موضوع قبور نگاره دار ارامنه موردبررسي 
قرارگرفته است. در کتاب «تاريخ جلفاي اصفهان» نوشته 
ذکر  به  نويسنده   ١٣٧٩ سال  در  دِرهوهانيان  هاروتون 
تاريخ جامعي از ارامنه اصفهان همت گمارده است. اغلب 
پژوهش هاي انجام شده در خصوص آرايه هاي قبور ارامنه 

ايران، در خصوص ارامنه جلفاي نو اصفهان است. 
تاکنون مقاله علمي-پژوهشي که حاوي موارد زيبايي شناسي 
تاريخي  آرامستان هاي  قبور  سنگ  نقوش  دربردارنده  و 
نگارش  باشد  فريدون شهر  عليا  خويگان  روستاي  ارامنه 
نشده است. اين پژوهش تلاشي است جهت انجام اين مهم 
تا شايد بتواند گوشه هاي پنهان فرهنگ و هنر اين خطه از 

سرزمين کهن ايران را پرده گشايي کند.

مزار نگاره هاي ارامنه
براي جوامع گذشته، سنگ هاي طبيعي داراي يک معني بسيار 
قديمي بوده اند و سنگ ها غالبـاً به منزله جايگاه ارواح شناخته 
مي شدند.(يونگ، ۱۳۵۲: ۳۶۵) روح سرگردان مي توانست با 
حلول در سنگ، از سرگرداني رهايي پيدا کند و به اسکان 
در سنگ و آرامش جاودانه دست يابد.(خسرونژاد، ۱۳۷۷: 
۲۴) رابطه انسان با سنگ قبر نيز، يک رابطه مقدّس است. 

در مذاهب مختلف، قرار دادن سنگ بر روي قبرها مراسم 
ويژه اي دارد.(نجيبي، ۱۳۶۲: ۹۶) ازجمله دين مسيحيت و 
قوم ارامنه که در طول تاريخ چند مرتبه کوچ ايشان به ايران 
صورت پذيرفته است که مهم ترين آن ها مربوط به عهد 
ساساني و صفويه است. مورد اخير، در دوره شاه عباس 
اول و در اويل قرن ۱۷ ميلادي رخ داده است. جهانگرداني 
مانند شاردن۱ کوچ ارامنه را باعث رونق هنر و صنعت ايران 
مي دانند. شاه عباس اول با کوچ ارامنه از مرزهاي شمال 
غربي کشور به داخل، علاوه بر اهداف سياسي که همانا 
ضربه زدن به دولت عثماني بود، اهداف تجاري- اقتصادي 
مردمي  ارامنه،   (۱ مي کرد.(خزائيلي، ۱۳۸۷:  دنبال  نيز  را 
ثروتمند و باتجربه در صنعت و ماهر در بازرگاني بودند 
که بسياري از آن ها در جلفاي اصفهان ساکن شدند.(حق 
به  مهاجرت  با  قديم  جلفاي  ارمنيان   (۱۵ نظريان،۱۳۸۵: 
اصفهان، هنر و سنت حجّاري خود را نيز به جلفاي نو منتقل 
نمودند. چنانچه هنر حجّاري بر روي کتيبه ها، سنگ قبور و 
سنگ يادبودها در سده هاي هفدهم و هجدهم ميلادي (۱۲ 
و ۱۳ هجري)، استمرار سنت ساخت خاچکارها۲ در جلفاي 

قديم است.(بابائيان، ۱۳۸۶: ۱۶۹)
سنگ قبور تاريخي ارامنه برخلاف نمونه هاي آرامستان هاي 
هم  موارد  برخي  در  است.  افقي  به صورت  مسلمانان، 
شباهت هايي دارند. يکي از دلايل شباهت سنگ مزارهاي 
ارامنه و مسلمانان، الهام گرفتن حجّاران آرامستان ارامنه 
(هوانس آلکساندريان و سورن ميناسيان) است که به نقل از 
برخي ارامنه، در برخي دوران به دليل کمبود حجّاران ارمني، 
از حجّاران مسلمان استفاده شده است.(جهانمرد و ولي بيگ، 
۱۳۹۸: ۶۱) پس ازآن که شاه عباس، کوچ کنندگان ارمني را 
به ايران رساند، ده نشينان را به اين بلوک ها فرستاد: لنِجان، 
النِجان، گندمان يا چُغاخور، کَروَن، فريدن، بربروت، جاپلَِق، 
کَزاز، کَمره، ملاير و قراقان.(دِرهونانيان، ۱۳۷۹: ۶۱۹) در 
کتاب تاريخ جلفاي اصفهان نوشته هاروتون دِرهونانيان، 
روستاي خويگان که موضوع پژوهش است در سرشماري 
سال ۱۸۵۶ ميلادي يکي از ۲۱ آبادي بلوک فريدن نام برده 
شده است که از ۷۳ خانوار و ۵۰۱ نفر جمعيت برخوردار 
بود و در شمار ۵ آبادي پرجمعيت بلوک فريدن محسوب 

مي شد.

آرامستان هاي تاريخي روستاي خويگان عليا
آهن  عصر  با شروع  باستان شناختي،  شواهد  اساس  بر 
(هزاره دوم ق.م)، در ميان جوامع يکجانشين، مکاني به نام 
گورستان شکل گرفت.(کاظم پور و همکاران، ۱۳۹۹: ۸۲) در 
روستاي خويگان علياي فريدون شهر نيز چهار گورستان 
تاريخي در سه مکان روستا به نام محله پايين، محله وسط 
و محله بالا وجود دارد که ويژه تدفين ارامنه منطقه است. 
از ميان اين چهار گورستاني که به ثبت ملّي رسيده اند سه 
مورد (سُورِب هوانِس، مريم مقدس و سُورِب نرِسس به 

١.جهانگرد و تاجر فرانسوي، هم عصر 
با صفويه (١٧١٣- ١٦٤٣ ميلادي) 

٢. يا چليپا سنگ که نزد ارامنه نام 
نقش  که  است  نماديني  سنگ هاي 
صليب بر روي آن کنده کاري شده 

و بر مزار افراد نصب مي شود.



بيشترين  داراي  بالا  و  پايين، وسط  ترتيب در سه محله 
ميان  در  نقوش  از  بسياري  که  است  مزار  سنگ  نقوش 
آرامستان ها مشترک است و در مواردي هم هر آرامستان 
آرايه هاي مخصوص به خود را دارد. وجود سه کليسا در 
اين روستا از موارد بي نظير در کشور است که حاکي از 
رشد هنر و معماري در اين منطقه است و بازه زماني و 
قدمت سنگ مزارهاي نگاره داري که موضوع پژوهش است 
از عهد قاجار به اين سو است و قدمت برخي از نمونه هاي 
اندک که اغلب فقط از کتيبه اي برخوردارند و فاقد هرگونه 

نگاره اند به دوران صفويه برمي گردد.

نوع سنگ مزارها
در يک تقسيم بندي مي توان سنگ مزارهاي تاريخي آرايه 
دار ارامنه روستاي خويگان عليا فريدون شهر اصفهان را به 
دودسته تصويرنگار و کتيبه نگار  تقسيم کرد. تصويرنگار که 
بيشترين بخش آرايه ها را به خود اختصاص داده، به صورت 
نقش برجسته (مثبت) در قسمت بالا و حاشيه  قبور مشاهده 
مي شود و شامل نقوش انساني، گياهي حيواني و نظاير آن 
است که در فضايي معماري گونه حک شده اند. اين نقوش 
با اهداف تزئيني، مذهبي و نمايش ابزار معاش و زندگي 
متوفي خلق شده اند که به تفکيک هر آرامستان قابل بررسي 
است کتيبه نگار، به صورت منفي و گود به خط ارمني، بر 
از فرد متوفي  اغلب شرح حالي  ايجادشده که  سطح مزار 
است. هنرمند حجّار با اين عمل توانسته است بخشي از 

زندگي دنيوي متوفي را نمايان سازد.(جدول ۱)

آرامستان محله پايين (سُورِب هوانِس ١): اين آرامستان 
که بيشترين سنگ قبور را دارد با مقطعي بيضي شکل در 
جنوب روستا قرار دارد. سطح پشته و يال ها، پوشيده از 

در  مزارها  است. سنگ   مستطيلي  مکعب  مزارهاي  سنگ 
ابعاد مختلف و سه قطع بزرگ، متوسط و کوچک مشاهده 
مي شوند. بيشينه اندازه طول، عرض و ارتفاع سنگ مزارهاي 
است. جنس  و ٤٠ سانتي متر  ترتيب: ١٥٠، ٦٠  به  بزرگ 
سنگ هاي به کاررفته اغلب از نوع گرانيت خاکستري، آهکي 
و سيليسي است. اين محوطه قديمي تر از آرامستان محله 
وسط است. نقوش انساني و ابزار مشاغل، از ويژگي هاي 

ديگر آن است.(جدول ۲، تصاوير ۱ تا ۵)

آرامستان محله وسط (مريم مقدس)
در شمال  و  دارد  بيضي شکل  مقطعي  نيز  آرامستان  اين 
روستا خويگان عليا واقع شده است. سطح پشته و يال ها 
پوشيده از سنگ مزار است که اغلب مکعب مستطيلي شکل 
مي توان  و  است  مختلف  ابعاد  در  سنگ ها  طول  هستند. 
آن ها را به سه قطع بزرگ، متوسط و کوچک تقسيم  کرد. 
جنس سنگ ها و ابعاد سنگ قبور بزرگ، مانند آرامستان 
محله پايين است، ولي ارتفاع آن ها گاه تا ٥٠ سانتي متر نيز 

مي رسد.(جدول ٢، تصاوير ٦ تا ١٠)

آرامستان محله بالا (سُورِب نِرسس)
اين آرامستان جديدترين آرامستان ارامنه روستاي خويگان 
عليا است و به آرامستان محله پايين شباهت دارد و باقاعده  
بيضي شکل در جنوب غربي روستا قرار دارد. سنگ قبور 
در سه قطع بزرگ، متوسط و کوچک مشاهده مي شوند. 
ابعاد و جنس سنگ ها مشابه آرامستان هاي محله پايين و 

محله وسط است.(جدول ٢، تصاوير ١١ تا ١٥)
شده،  نام برده  آرامستان هاي  مزارهاي  سنگ  درمجموع 
يک نفره، دونفره، سه نفره و گاه چهارنفره هستند. ويژ گي هاي 
کلي هنر حجّاري مسيحي منطقه که در اين سنگ مزارها نيز 

  گونه شناسي نشانه هاي سنگ مزار 
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جدول ١. آمار سنگ مزارهاي تصويرنگار و کتيبه نگار خويگان عليا، تصاوير از ذبيح اله بختياري، روستاي خويگان عليا، سال فريدون شهر / ١٨٣-١٩٥ 
١٤٠٠، مأخذ: نگارندگان



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۱۸۷

فصلنامة علمي نگره

قابل مشاهده است، شامل نگاه از روبرو يا همان تصوير تمام رخ 
(بدن تمام رخ و پاها از نيم رخ)، چشمان درشت، ابروان پيوسته، 
نمايش حالت هاي دست، توجه به جزئيات، تمايز در جنسيت و 

القاء فضاي ماورايي و مذهبي است. نقوش بر سطح افقي و گاه 
بر سطح عمودي ديواره مکعب ديده مي شود. اين سنگ مزارها 

در خاک فرونرفته و بر روي آن قرارگرفته است.

  جدول ٢. آرامستآن هاي تاريخي ارامنه فريدون شهر، مأخذ: همان  



مفاهيم مزار نگاره ها
نوع مفاهيم در نگاره هاي سنگ مزارها از پيرامون زندگي 
متوفي الهام گرفته و درواقع بازتابي از زندگي دنيوي و 
در  زندگي  و  دين  عنصر  دو  درواقع  است.  فرد  اخروي 
نگاره ها جاري و ساري است. براي مثال پرتکرارترين نقش 
حجّاري شده بر روي قبور، صليب بوده است و بعد از 
حاشيه سازي ها، فرشتگان بالدار مهم ترين عنصر تزئيني 
به حساب مي آيند. اين نقوش به طور کامل از تزئينات خاص 
ارامنه مسيحي الگو گرفته است که در کليساهاي ايشان 
بزرگ  کليساهاي  ديگر  و  اللحم  بيت  وانک،  به خصوص 

اصفهان قابل مشاهده است.(جدول ۳، تصاوير ۱ تا ۶)
عناصر معماري حجّاري شده نيز که شامل طاق ها، تويزه ها، 
قوس ها، ستون ها، سرستون ها و طاق نصرت هاست به طور 
کامل برگرفته از معماري بکار رفته در بناهاي مسيحي و 
به طور خاص کليساهاست. اين عناصر درواقع تداعي کننده 
معماري بيزانس و حتي صدر مسيحيت بوده و شايد اين 
نوع معماري برگرفته از فردوس موعود مسيح (ع) باشد. 
در مورد مبحث زندگي نيز علاوه بر پوشش شخص متوفي، 

ابزار امرارمعاش وي نيز حجّاري شده که نشان دهنده شيوه 
ارتزاق شخص صاحب مزار است. اين سنت نيز در اديان 
الهي، باقي مانده از دوران قبل است، به اين صورت که قبل 
از ظهور اين اديان، به طورمعمول اشياء مربوط به متوفي را 
درون گور مي نهادند و بعد از ظهور اديان يکتاپرستي، آن 
اشياء بر سنگ ايشان حک شده و در اصل بازتابي از زندگي 

مادي آن شخص است.
نيز  و  آن  ارامنه هويت و حفظ  اقليت  براي  ازآنجايي که   
جايگاه شغلي افراد بسيار مهم بوده و نيز با توجه به اين که 
حرفه هاي ايشان به لحاظ کمّي و کيفي در شرايط خاصي 
بوده است، بنابراين حجّاري اشخاص و پيشه هاي ايشان 
را براي خويش يک سنت دانسته و آن را در هنگام وفات 
بر روي سنگ مزار ايشان لحاظ کرده اند.(براتي و افروغ، 

 (۸۴ :۱۳۹۰
اين مشاغل از نقوش ابزار و وسايل، نوع پوشش افراد و 
متون سنگ قبور قابل شناسايي است. ابزار بافندگي نشان 
زنان  قبور  در  مي توان  به وفور  که  دارد  بافنده  زنان  از 
مشاهده نمود. انواع ادوات کشاورزي و درودگري، نشاني 

جدول ٤. نوع پوشش، ايستادن پيکره ها و سرستون همراه با ترجمه کتيبه مزار، مأخذ: همان
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جدول ٣. مقايسه آرايه هاي معماري کليساها با آرامستآن هاي ارامنه خويگاه عليا، مأخذ: همانفريدون شهر / ١٨٣-١٩٥ 
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اين حِرف درگذشته ميان ساکنان منطقه دارد.  از وجود 
پوشش نظامي و گاه جامه بختياري، حاکي از افراد محلي 
با منصب پاسباني يا شکار در منطقه است. نقش سوارکار 
و به ويژه افراد مذهبي، شامل کشيش و شاگردان نيز از 

نقوش پرتکرار است. 
هنر تصويرنگاري ارامنه مسيحي در کليسا، کتاب آرايي و 
نقاشي ايشان است که اين سبک و شيوه در همه ارکان 
هنري آنان رسوخ نموده است و به موارد زير قابل تقسيم 

جدول ٥. تحليل خطي نقوش انساني سنگ قبور تاريخي ارامنه فريدون شهر، روستاي خويگان عليا، ١٤٠٠، مأخذ: همان



جدول ٦. تحليل خطي عناصر معماري با نقوش پرکننده سنگ قبور ارامنه فريدون شهر، مأخذ: همان

  گونه شناسي نشانه هاي سنگ مزار 
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فريدون شهر / ١٨٣-١٩٥ 
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هويت  براي حفظ  ارامنه  حِرف:   / انساني  نقوش  است؛ 
قومي و ديني خود ابتدا بايد روابط خانوادگي را استحکام 
بخشند. بر همين اساس، در بسياري از سنگ قبرهاي ارامنه، 
قاب بندي زوجي (يک سنگ مزار براي زن و شوهر) در نظر 
گرفته شده است.(شاهمندي، ۱۳۹۲: ۴۱) اين نقوش محوري 
که از آن ها مي توان به عنوان پرتره هاي سنگي نام برد در 
سنگ قبور قابل توجهي وجود دارد و ازنظر جنسيت به زن 
و مرد قابل تقسيم است. طبق سليقه حجّار در مواردي نقش 
خانم در سمت چپ آقا و در موارد ديگر در سمت راست 

مشاهده مي گردد.(جدول ۵ تصاوير ۱، ۳ و ۵) 
در مواردي هم نقش يک فرد و يا نقوش گروهي (چهار 
نفر همراه با کودکان) قابل مشاهده است.(جدول ۵ تصوير 
۴) پيکره ها بيشتر ايستاده، بدن از روبرو و پاها از نماي 
جانبي ديده مي شوند. در مواردي دست ها به حالت احترام 
تن  بر  بلند  لباسي  افراد  و  دارند  قرار  سينه  جلوي  در 

دارند.(جدول ۴ و ۵)

عناصر معماري
ارامنه  قبور  سنگ  ويژگي  جالب ترين  و  شاخص ترين 
روستاي خويگان علياي فريدون شهر به عنوان بخشي از 
منطقه فريدن بزرگ، عناصر معماري نقش برجسته هاست 
که نقوش ديگر را در برگرفته است.(جدول ۶ تصاوير ۱ 

عنصر  اين  عليا  خويگان  آرامستان هاي  ميان  در   (۱۱ تا 
نمود و ظهور  يا مريم مقدس  آرامستان محله وسط  در 
سنگ  تمامي  به طورمعمول،  و  درمجموع  دارد.  بيشتري 
قبور داراي نقشي از عنصر يا عناصر معماري هستند که 
يا  فرد  اغلب،  تداعي کننده فضايي مسقف و داخلي است. 
افراد بر سطح سکويي به شکل پايه مطبق ايستاده اند. اين 
سکو که مشابه پايه آتشدان است در فضاي مياني نگاره 
مشاهده مي شود و به دو صورت ساده يا همراه با عناصر 
تزييني مشاهده مي شود (جدول ۶ تصاوير ۳،۱ و ۸). در دو 
طرف قاب نيم ستون يا ستون هاي گرد با سرستون مطبق 
و مستطيلي شکل، طاق يا گنبدي را در بالا نگه داشته اند. اين 
طاق با قوسي ملايم، پوشش فضا را تشکيل مي دهد. در 
نقوش جديدتر، پوشش به شکل شيرواني شکل ايجادشده 

است.(جدول ۶، تصوير ۵)

نقوش حيواني 
نقوش  ساير  به  نسبت  تنوع،  و  تعداد  ازنظر  نقوش  اين 
محدودترند و بيشتر شامل حيوان هايي مانند قوچ، اسب 
و کبوتر مي شود. در ميان آرامستان ها، نقوش حيواني در 
آرامستان محله بالا مشاهده نشد. قوچ، بيشتر با صليب، بر 
بالاي طاق و نقوش انساني سنگ قبور ديده مي شود.(جدول 
۷، تصوير ۳) در ميان مسيحيان، نماد قوچ جايگاه ويژه اي 

جدول ٧. نقوش حيواني، گياهي، ابزار و وسايل قبور تاريخي ارامنه فريدون شهر، مأخذ: همان



دارد و نمادي از شخص حضرت مسيح (ع) است. نمادي از 
انگيزش خلاق و نيز نماد روح، در لحظه تکوين.(سرلو، ۱۳۹۲: 
۳۴۷) عوامل زيادي در تبديل حيواني خاص به اسطوره 
نقش آفرينند. به طورکلي مي توان گفت اين قبيل اسطوره ها، 
حکايت از زماني دارند که زندگي انسان و حيوان هنوز از هم 
متمايز نشده بود.(لوي استروس، ۱۳۷۶: ۹۳) پرنده و کبوتر 
نيز از ديگر نقوشي هستند که به صورت قرينه يا تکي و نيز 
نشسته يا در حال پرواز مشاهده مي شوند. برخلاف سنگ 
قبور ساير مناطق ارمني نشين (مانند ارامنه استان مرکزي) 
که نقش کلاغ به وفور ديده مي شود، در منطقه موردپژوهش 

اين نقش يافت نشد.(جدول ۷، تصاوير ۱ تا ۳)

نقوش گياهي
درخت (درخت زندگي و سرو)، گل (چند پر، شاخه گل و 
گلدان) و گياه و برگ ازجمله نقوش گياهي سنگ قبور ارامنه 
منطقه است.(جدول ۷، تصاوير ۴ تا ۷) درخت در معناي 
کهن الگويي خود، بر حيات کيهان دلالت دارد. تداوم، رشد 
و تکثير فرايندهاي زايشي و باز زايي درخت، نشانه حيات 
تمام نشدني و بنابراين همسان با فناناپذيري است.(گرين و 

همکاران، ۱۳۷۶: ۱۶۵) 

در  درخت  نمادين  و  تجريدي  نقوش  مهم ترين  از  يکي 
در  آن  تبلور  شايد  که  است  زندگي  درخت  ايراني،  هنر 
سنگ قبرها را بتوان درخت سرو در نظر گرفت که ازجمله 
به  نسبت  قوي تري  اساطيري  وجه  که  است  درخت هايي 
سايرين دارد.(صفي خاني و همکاران، ۱۳۹۳: ۷۱) در يونان 
باستان و روم، سرو در ارتباط باخدايان زيرين است و 
خاطر  به  مي شود.  ظاهر  قبرستان ها  در  لحاظ  همين  از 
سرسبزي هميشگي در بسياري از فرهنگ ها ازجمله ايران 
و حيات جاودانه مي گردد.(شواليه، ۱۳۸۳:  بي مرگي  نماد 
۵۸۰) نقش درخت زندگي، شاخص ترين نقش گياهي مزار 
نگاره هاي منطقه است که در ترسيم اندازه و بزرگي آن 
اغراق شده است.(جدول ۷، تصاوير ۵ و ۷) نقش سرو نيز 
نسبت به سنگ مزارهاي ساير مناطق ارمني نشين، کمتر به 
چشم مي خورد. از ديگر نقوش، گل ها و گياهان دو طرف 

نگاره ها را مي توان برشمرد.

نقوش وسايل / ابزار حِرف
وسايل، شامل وسايل آئيني و شخصي است و ابزار نيز 
وسايل مشاغل را شامل مي شود. ازجمله وسايل آئيني، 
تسبيح و عصا است که بزرگ تر از اندازه واقعي نمايش 

جدول ٨. نقوش فرشته، اجرام آسماني و صليب قبور تاريخي ارامنه فريدون شهر، مأخذ: همان
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فريدون شهر / ١٨٣-١٩٥ 
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داده شده اند.(جدول ۷، تصاوير ۱۱ و ۱۲) همچنين ابزاري 
که در دست يا کنار فرد متولي کليسا يا کشيش است را 
مي توان از ديگر وسايل آئيني برشمرد. قيچي، دَفتين١ و 
دوک نخ ريسي، نشان از ابزار قالي بافي دارد. ارّه و تيشه، 
نشان از ابزار نجّاري است و تفنگ، رديف فشنگ، شمشير، 
خبر  رزم  و  ابزار شکار  از  تازيانه،  و  گرز  سپر،  خنجر، 
به حساب  کشاورزي  ابزار  نيز  تبر  و  بيل  داس،  مي دهد. 

مي آيند.(جدول ۷، تصاوير ۸ تا ۱۲)

 ساير نقوش
اين نقوش بيشتر شامل نقش فرشته، اجرام آسماني و صليب 

مي شود که برخي از آنها از تنوع زيادي برخوردارند: 

فرشته
موجودات  فرشتگان  مسيحيت،  روايات  به  توجه  با 
خوش نهادي هستند که کارکردها و مشخصاتي ازجمله 
انسان،  محافظ  و  کمک رسان  الهي،  حقايق  آشکارکننده 
عبادت کننده خدا و... را دارا مي باشند.(خدادادي و همکاران، 
١٣٩٧، ٨٦) در ميان آرامستان هاي ارامنه روستاي خويگان 
عليا، نقش فرشته در آرامستان مريم مقدس از تعداد و تنوع 

بيشتري برخوردار است. 
درمجموع اين نقش، به چهار شکل فرشته بالدار لچکي، تمام قد، 
نيم تنه و مدور بر سنگ قبور ارامنه اين منطقه قابل مشاهده 
است. در بسياري از مزارهاي ارامنه، فرشته ها فقط با سر و دو 
بال ظاهرشده اند که فرشته بالدار لچکي خوانده مي شوند. در 

منطقه موردپژوهش، اين نوع فرشته که فاقد بدن است و تنها 
سر و دو بال دارد، بيش از بقيه اَشکال فرشته ديده مي شود. 
جايگاه اين فرشته در گوشه هاي چپ و راست بالاي سنگ مزار 
است. سر با صورتي گرد، ابَروان کماني و چشمان کشيده 
بادامي شکل ظاهر مي شود. بال ها نيز به صورت مثلثي شکل 
با رديف منظمي از خطوط موازي ترسيم شده است.(جدول ٨، 
تصوير ١) نوع ديگر، فرشته ايستاده اي است با بدن و صورتي 
گرد که از روبرو نقش شده و دست ها به حالت احترام بر روي 
شکم به هم گره شده است. در فرشته نيم تنه، نيم تنه بالا، در 
هيبت انسان جواني است که دست راست خود را زير چانه 
برده است.(جدول ٨، تصوير ٢) فرشته مدور نيز تنها چهره اي 

در قاب دايره اي شکل دارد.(جدول ٨، تصوير ٣)

اجرام آسماني
در ميان آرامستان هاي منطقه، اين نقوش که شامل خورشيد، 
ماه و ستاره مي شود، در آرامستان محله پايين (سورب 
مانند  نيز  خورشيد  نقش  نمي شود.  مشاهده  هوانِس١) 
فرشته، ازجمله نقوش مشترک سنگ مزارهاي مسلمانان 
و ارامنه ايران است. از سوگندهاي رايج در ميان ارمنيان، 
سوگند به آفتاب است که مي گويند: کوآرِو يعني سوگند به 
آفتاب تو. در آيين مسيح آفتاب نقشي ندارد.(هويان، ١٣٨١: 
٣١) گويا اين نماد مرتبط به مهرپرستي است که پيش از 
گرويدن ارامنه به مسيحيت، در فرهنگ ايشان متداول بوده 
است. نقش ماه به شکل هلالي و نقش ستاره به شکل پنج 

پر است.(جدول ٨، تصاوير ٤ و ٥)

ساير نقوش وسايل/ ابزار حِرف نقوش گياهي نقوش حيواني نقوش انساني/حِرف
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صليب
فرشته و 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

محله پايين

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

محله وسط

* * * * * * * * * * * * *

محله بالا

جدول ٩. نقوش متداول سنگ قبور ارامنه فريدون شهر اصفهان به تفکيک آرامستان، مأخذ: همان

دست  در  فلزي  است  ابزاري   .١
به منظور  که  داري  بافته هاي 
و  پود  کردن  محکم  و  کوبيدن 

گره ها استفاده مي شود.



صليب
در قبور تاريخي منطقه، صليب از رايج ترين نقوش است 
که به صورت منفرد و بزرگ تر از ديگر عناصر مشاهده 

نتيجه
نتايج تحقيق حاکي از آن است که نشانه هاي تصويري سنگ مزار ارامنه گورستان هاي خويگان علياي 
فريدون شهر اصفهان از گونه هاي متنوعي برخوردارند. به طورکلي مي توان آرايه هاي حکاکي شده قبور را 
به دودسته تصويرنگار و کتيبه نگار  تقسيم کرد. تصويرنگار شامل نقوشي است که به صورت مثبت و نقش 
برجسته به طورمعمول در قسمت بالا و حاشيه هاي قبور ايجادشده است. کتيبه نگار به صورت منفي و گود به 
خط ارمني، بر سطح مزار مشاهده مي شود. موضوع نقوش را مي توان در چند گروه تزئيني، مذهبي و ابزار 
کاربردي مورد واکاوي قرار داد. تزئيني به منظور زيبايي بخشي به سنگ مزار، مذهبي شامل نقوش مرتبط 
با آئين و مذهب دين مسيحيت و ابزار کاربردي همچون ابزار و وسايل تأمين معاش شخص متوفي است. از 
تعداد تصاوير انساني نقوش چنين برمي آيد که قبور، يک نفره، دونفره، سه نفره و گاه چهارنفره هستند. در يک 
تقسيم بندي ديگر و با جزئيات بيشتر اين نقوش شامل نقوش انساني، وسايل و ابزار حِرف، گياهي، حيواني 
و ساير نقوش شامل نقش صليب، فرشته، اجرام آسماني و شاخص تر از همه عناصر معماري است. نمايش 
ستون، سرستون و طاق و افرادي که بر سکوي مطبق در حالت ايستاده مشاهده مي شوند، در قبور ارامنه 
ايران کم نظير است. در ميان نقوش انساني، نقش زوج (زن و شوهر) را به وفور  مي توان  مشاهده کرد که اين 
موضوع به جايگاه خانواده نزد ارامنه اشاره دارد. نقش بافنده و ابزار آن در بسياري از قبور خاص زنان 
ديده مي شود. دراين بين دو نقش سرو و فرشته به ترتيب ازنظر تعداد و تنوع، به اندازه ديگر آرامستان هاي 
ارامنه نيست. درواقع نمايشگاهي حاوي پرتره هاي سنگي که از منظر فني، زيبايي شناختي و مفهومي نيز از 
ويژگي هاي خاصي برخوردارند. ازنظر فنون ساخت، برخلاف اغلب سنگ قبور تصويري مسلمانان، اين آثار 
بيشتر به صورت افقي است. سنگ هاي مکعب مستطيلي يکپارچه حجيمي که با ارتفاع گاه بيش از نيم متر در 
خاک فرونرفته و بر روي آن قرارگرفته است. نقوش بر سطح افقي و گاه بر سطح عمودي ديواره مکعب 
مشاهده مي شود. ويژ گي هاي کلي هنر حجّاري مسيحي منطقه، شامل نگاه از روبرو يا همان تصوير تمام رخ 
(بدن تمام رخ و پاها از نيم رخ)، چشمان درشت، ابروان پيوسته، نمايش حالات دست، توجه به جزئيات، تمايز 
در جنسيت و القاء فضاي ماورايي و مذهبي است. روايتگري و نشان دادن حِرف و مشاغل از اهميت خاصي 
در اين قبور برخوردار است. نوع مفاهيم در نگاره هاي سنگ مزارها از پيرامون زندگي متوفي الهام گرفته و 
درواقع بازتابي از زندگي دنيوي و اخروي فرد است. براي مثال پرتکرارترين نقش حجّاري شده بر روي قبور، 
صليب است و بعد از حاشيه سازي ها، فرشتگان بالدار مهم ترين عنصر تزئيني به حساب مي آيند. اين نقوش 
به طور کامل از تزئينات خاص ارامنه مسيحي الگو گرفته است که در کليساهاي ايشان نيز يافت مي شود. در 
کل مي توان ابراز نمود که جلوه هايي از هنر تصويرنگاري ارامنه مسيحي در کليسا، کتاب آرايي و نقاشي در 

همه ارکان هنري آنان ازجمله حجّاري سنگ قبور نمودار گشته است.
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Throughout history, the land of Iran has been home to various ethnicities and religions. This 

proximity to the Armenian Christians, from the Safavid era onwards, has been well reflected in their 

Masonry art and has led to the creation of common artistic elements. Evidence to this claim is the 

Armenian historical and illustrative tombstones in the village of Khoygan Olya of Fereydounshahr 

in Isfahan. One of the most important things that always have secrets from the depths of history are 

the writings and drawings of the tombs that tell about beliefs and thoughts. Treasures, that like a 

written document, contain many hidden truths. In the village of Khoygan Olya in Fereydunshahr, 

there are four historical cemeteries in three places of the village; called the lower neighborhood, 

the middle neighborhood and the upper neighborhood, which is for the burial of the Armenians 

in the region. Of these four cemeteries that have been nationally registered, three cemeteries have 

the most tombstone motifs, many of which are common in the cemeteries, and in some cases, 

each cemetery has its own motifs. The existence of three churches in this village is one of the 

unique cases in Iran, which itself indicates the growth of art and architecture in this region. The 

time period and antiquity of the illustrated graves that are the subject of research is from the Qajar 

era onwards, and the date of some of the few examples, which often have only an inscription and 

do not have any painting, dates back to the Safavid period.   The treasure of unknown motifs of the 

four historical Armenian cemeteries of this village can be divided into two categories: illustrations 

and inscriptions. The aim is to recognize the various signs and symbols of the past Armenians 

of the region. These signs in the form of engravings on tombstones contain unspoken facts from 

the depths of history. This research is an attempt to find answers to these questions: 1- What are 

the visual signs of Armenian tombstones in the Khoygan Olya’s cemeteries of Fereydunshahr? 2- 

What are the technical, aesthetic and conceptual features of the Armenian tombstones of Khoygan 

Olya? The research method is descriptive-analytical and the method of collecting information 

is a combination of library-documentary and field resources and the method of data analysis is 

qualitative. The results of the research show that the motifs of these tombs include all kinds of 

human, animal, plant, symbolic motifs and livelihoods of the people of the time.  The theme of the 

motifs can be explored in several groups of decorative, religious and practical tools; decorative in 35
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order to beautify the tombstone, religious including motifs related to the religion of Christianity and 

practical tools such as tools and means of livelihood of the deceased. These motifs are surrounded 

by architectural elements. This architectural space includes elements such as columns, capitals and 

arches, which are rooted in Armenian art and architecture. In many cases, people stand on a flat 

platform in group formation. In fact, the cemeteries of the region can be called an exhibition of 

stone portraits. The motif of the couple (husband and wife) and the motif of occupations such as 

carpet weaving are also found in abundance. By the number of human images, the motifs show 

that the graves are one-person, two-person, three-person and sometimes four-person.  Animal 

motifs are more limited in number and variety than other motifs and mostly include animals such 

as rams, horses, and pigeons. The pattern of the tree of life is the most significant plant of the tombs 

of the region. In terms of construction techniques, unlike most Muslim tombstones, these works 

are mostly horizontal; large monolithic cubic stones that are sometimes not more than half a meter 

high in the ground and are placed on it. Patterns are seen on the horizontal surface and sometimes 

on the vertical surface of the cube’s wall. The general characteristics of the Christian sculptural art 

of the region include: looking from the front or the whole image (full body and legs in profile), big 

eyes, joined eyebrows, showing hand gestures, attention to detail, gender distinction and induction 

of transcendental and religious atmosphere. Narration and showing jobs are of special importance 

in these graves.  The types of concepts in the tombstones are inspired by the life of the deceased 

and in fact are a reflection of the worldly and otherworldly life of the person. For example, the 

most frequently carved carving on tombs is the cross, and after fringes, winged angels are the 

most important decorative element. These motifs are entirely modeled on the special Christian 

Armenian ornaments found in their churches. In general, it can be said that manifestations of the 

art of Christian Armenian painting in the church, book decoration and painting have been depicted 

in all their artistic elements, including the carvings of tombstones.
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